دیدنِ راه

از به پشت پنجره
از به تنهایی تو
تا کوچه
تا راهی که باید
رفته باشی تو
از تمام تنهایی‌های جهان
در این کلمه
از پشت همین پنجره تا
به تنهایی
تو
تکرار کرده باشی همه را
یک‌جا
از تمام راه‌های رفته
از روزگار
تا
عبور عابری در روزی بارانی را
از پشت پنجره دیدن
از کوچه‌ها
و فکر یکی
مثل کلاغی که پرید...
مثل تاریخ
که روایت کلاغ است
از پدرِ پدرت
تا تو
به پَرهای کلاغ.

از روایتِ عمود باران
به خاطره‌ی روزی از پشت پنجره
به تنهاییِ تو
که تنهایی جهان است
اینجا و اکنون
کمی از دیروز
اندکی از فردا
و تمام ندیدن‌ها و ندیدن‌ها

از به پشت پنجره، ببین!
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